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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين 

تأکید استاد بر تأمل بیشتر در کلمات محقق اصفهان(ره)

گاه اوقات ما در مسأله مستقیم روی نظر محقق اصفهان(ره) یا مرحوم امام(رض) مرویم. برخ از دوستان فرمودند ترتیب
رعایت شود که از شیخ(ره) مطلب شروع شود، بعد از آن، حواش ماسب را مطرح کنیم تا به بزرگان متأخر برسد. این ترتیب

خیل خوب است. منتها اینه گاه اوقات ما مستقیم مطلب امام(رض) را آوردیم، چون امام(رض) تمام ابعاد کلمات
گذشتان را مطرح کرده است. عل أی حال؛ اگر نتهای در ذهن آقایان هست که فر مکنند اگر آن نته باشد درس مفیدتر

خواهد بود، بیان کنید.

تأکید ما بر این است که ذهن خیل قوی شود و برای اینه ذهن قوی شود، این انظار محقق اصفهان(ره) بسیار مفید است. البته
فقط هم مجرد تقویت ذهن و تجهیز اذهان نیست، بله واقع را برای ما خیل روشن مکند. در همین مسأله که آیا ضد امساک
فقط رد است یا تخلیه هم ضد آن است، آیا اصلا رد و تخلیه ضد امساک هستند یا نه؟ و آیا از حرمت امساک متوان وجوب
رد را استفاده کرد یا نه، اینها مطالب خیل عمیق است که انصافاً جاهای دیر هم مفید خواهند بود. توصیه من این است که

در اصول و فقه، از آراء و کتب محقق اصفهان(ره) غافل نباشید. 

این مطلب را من از بعض از مرتبطین با محقق خوئ(ره) شنیدم که ی وقت به ایشان إن قلت کرده بودند که چرا شما آرای
استادتان محقق اصفهان(ره) را خیل متعرض نم شوید؟ چون ایشان بیشتر آراء محقق نائین(ره) را در اصول مطرح مکند،
و لو اینه مختار خودش موارد زیادی همان آرای محقق اصفهان(ره) است. فرموده بودند کلمات ایشان مقداری مشل است.
ی مدت در درس، آراء محقق اصفهان(ره) را مطرح کرده بودند که آقایان گفته بودند به همان وضع سابق برگردید. بعد خود
ایشان به فضلای جدی و عمیق درس توصیه مکرد که بر آنچه من مگویم اکتفا ننید بله به کلمات محقق اصفهان(ره) هم

مراجعه کنید. ببینید شاگردان محقق اصفهان(ره) چه کسان بودند؟ ی محقق خوئ(ره) است، ی مرحوم علامه
طباطبائ(رض) است، ی مرحوم آقای میلان(ره) است، ی مرحوم شیخ حسین حل(رض) است. هفده هجده نفر در درس

محقق اصفهان(ره) بودند و از این عدد هم تجاوز نمکرده، همه آنها هم محقق و صاحب نظر حساب بودند، نه ی کس که
بخواهد در مسائل ی نظر بدوی داشته باشد.

بحث اخلاق؛ وسوسه در عبادات و علم

بالأخره ما باید عمر را در همین راه صرف کنیم و این وسوسهها، وسوسههای درست نیست. گاه اوقات افرادی بودند که در
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باب عبادات گرفتار وسوسه مشدند که چه معنا دارد ما این همه نماز بخوانیم، هر روز نماز بخوانیم، اگر اعتقاد به خداست،
اعتقاد داریم، عبادت است، ماه ی بار و چند ماه ی بار عبادت کنیم، اینهمه عبادت چه لزوم دارد؟ اتفاقاً در ی روایت که
در من لا یحضره الفقیه وارد شده است، امیرالمؤمنین(ع) مفرماید عدهای از یهودیها خدمت رسول خدا(ص) شرفیاب شدند،

و أعلم اینها از رسول خدا(ص) سؤال کرد که علت اینه خدا برای امت شما در هر شبانه روز پنج بار نماز را واجب فرموده
چیست؟ ‐ی روایت مفصل است‐، پیامبر(ص) شروع کردند به بیان علّت این امر. فرمودند که اما نسبت به نماز ظهر... .

حالا من قصد دارم این را بویم که در باب وسوسهی در عبادات، شیطان سبب مشود که انسان کم عبادت کند.

در وسوسهی در علم هم همینطور است که برای انسان حاصل مشود و شیطان هم منشأ آن است و منشأ دیری هم ندارد.
انسان مگوید بابا این حرفها چه فایدهای دارد؟ چه نتیجهای دارد؟ کارهای مهمتر دیری وجود دارد که باید از آن پرهیز کنیم. در

علم تا متوانید حوصله به خرج بدهید و فر کنید. تا متوانید دقت کنید. بر هر لحظه فر و دقّت در مسائل علم، خصوصاً
مسائل فقه، خداوند چقدر اجر قرار داده است! از نظر اجر اخروی، ی لحظه فر در مسائل فقه با ساعتها فر در مسائل

فلسف قابل مقایسه نیست. 

این روایت، بسیار روایت خوب است، در من لایحضره الفقیه، ج1، ص211، باب علَّة ۇجوبِ خَمسِ صلَواتٍ ف خَمسِ مواقیت‌؛
لَهاا سمانَ مَف لائسم نع مهلَمعا لَها(ص) فَسِالنَّب َلودِ اهالْی نم نَفَر اءج قَال نَّهبٍ(ع) اطَال ِبا نب لع نب نسالْح نع وِیر»
انَّه قَال اخْبِرن عن اله عزوجل یِ ش‌َء فَرض اله عز و جل هذِه الْخَمس الصلَواتِ ف خَمسِ مواقیت علَ امت ف ساعاتِ

اللَّیل و النَّهار»؛

ی نفر یهودی خدمت پیامبر خدا(ص) رسید و از ایشان سوالات را پرسید. از جمله سؤالش همین بود که چرا در ی شبانه روز
باید پنج بار نماز خوانده شود؟ که واقعاً وقت انسان این روایت را مبیند مگوئیم حیف نیست که ما طلبه باشیم و از این

روایات خبر نداشته باشیم؟ ما طلبه باشیم و نمازمان مثل نماز عوام مردم باشد؟ این خودش خیل خسارت بزرگ است و باید
کاری کنیم، نه اینه خدای نرده این را برای خودمان ی امتیاز و برتریِ اعتباری قرار دهیم. انتظار این است که نماز ما با نماز

ران فرق داشته باشد. که حالا این یران فرق داشته باشد. عمل ما با عمل دیران فرق داشته باشد. گفتار ما با گفتار دیدی
طلبه، گاه طلبه، گفتار و کردار ی شده، امروزه عمل عبادی ی کمرن است که متأسفانه امروزه خیل مفصل بحث خیل

اوقات از عوام مردم بدتر و ضعیفتر شده است. البته نمخواهم بویم همهی طلبهها اینونهاند. 

پیامبر(ص) در جواب فرمود: «انَّ الشَّمس عنْدَ الزوالِ لَها حلْقَةٌ تَدْخُل فیها فَاذَا دخَلَت فیها زَالَتِ الشَّمس فَیسبِح کل ش‌َء دونَ
قَال ةَ وَا الصیهف تما َلع و َلع هال ضفَفَر لُهَج لج ِبا ریهف َلع ّلصی ةُ الَّتاعالس ه و لُهَج لج ِبدِ رمشِ بِحرالْع
اقم الصلاةَ لدُلُوکِ الشَّمسِ ال‌ غَسق اللَّیل و ه الساعةُ الَّت یوتَ فیها بِجهنَّم یوم الْقیامة فَما من مومن یوافق تلْ الساعةَ انْ

یونَ ساجِداً او راکعاً او قَائماً ا حرم اله جسدَه علَ النَّارِ‌» ؛ وقت ظهر وقت است که خورشید درست به وسط آسمان
رسیده و به دایرهی نصف النهار رسیده، که در این روایت پیامبر(ص) از آن تعبیر به حلقه مکند، زوال شمس همان موقع است.
وقت نماز ظهر اینطور نیست که خدای تبارک و تعال24 ساعت را اعتباراً تقسیمبندی کرده و فرموده از اول روز که طلوع فجر

است تا ظهر و تا شب تقسیم شود و پنج نماز خوانده شود. هر کدام از اینها ی اسرار و حقیقت دارد.

وقت نماز ظهر دو تا خصوصیت در کل عالم وجود دارد، ی خصوصیت این است که تمام موجودات مادون العرش خدا را
تسبیح مکنند، تنها شما نیست که مخواه بایست و نماز بخوان، تمام موجودات ما دون العرش خدا را تسبیح مکنند.

خصوصیت دوم این است که این زمان وقت است که خدای تبارک و تعال در هر شبانهروز درود خاص بر پیامبر(ص)
مفرستد. «فَفَرض اله علَ و علَ امت فیها الصَةَ و قَال اقم الصلاةَ لدُلُوکِ الشَّمسِ ال‌ غَسق اللَّیل»؛ ما دیر وقت نماز
ظهر واقعاً باید چشم دلمان را باز کنیم و تسبیح موجودات را ببینیم و بشنویم. تسبیح خدا نسبت به پیامبر(ص) را لااقل تصور

کنیم. اگر اهل شهود و درک و اینها نیستیم حداقل تصور کنیم. 



دهد، یکند، قلب انسان را صیقل مری منماز دی نماز ما را، ی ،به آن داشته باشیم. چقدر این توجه اجمال ه اجمالتوج
فضای جدیدی برای انسان ایجاد مکند و ی نماز دیری است. بعد سراغ نماز عصر مآید؛ اتفاقاً این سؤالات است که مردم

خیل مپرسیدند که چرا نماز ظهر این موقع خوانده مشود؟ مفرمایند «و اما صَةُ الْعصرِ فَهِ الساعةُ الَّت اکل آدم(ع) فیها
نم ِفَه تم اهاخْتَار و ةامیالْق موی َلا ةَالص ذِهبِه تَهِیذُر لج و زع هال رمفَا نَّةالْج نم لج و زع هال هجخْرفَا ةرالشَّج نم
احبِ الصلَوات» ؛ وقت نماز عصر وقت است که حضرت آدم(ع) از آن شجرهی ممنوعه خورد و خدا او را از بهشت بیرون
کرد. مفرماید خدا در مقابل این کار آدم، بر ذریهی آدم واجب کرد که تا روز قیامت در آن زمان هم ی نماز بخواند. اینجا

نات خیل لطیف و مهم وجود دارد. اولین آن این است که درست است که ما مگوئیم «و لا تَزِر وازِرةٌ وِزْر اخْرى‌» ، حالا
حضرت آدم(ع) ی ترک أولای مرتب شده، این چه ارتباط به ما دارد؟ اما از نظر عقوبت و کیفر أخروی همینطور است.

اما از نظر این که انسان در مقابل عمل دیری هیچ مسئولیت ندارد، اگر پدر انسان نعوذ باله ی کس بود که اهل حرام و حلال
نبود و از دنیا رفت، فرزند بوید که به من چه؟ او خودش رفته و خودش هم گرفتار عذابش باشد. واقعاً وجدان و عقل انسان،

شخص را وادار مکند که ی کاری انجام بدهد. بالأخره انسان در مقابل کوتاههای دیران وجداناً و عقلا باید جابر به
کوتاههای دیران باشد. اگر من دیدم رفیقم ی اشتباه مکند، من مسئولیت دارم که به نحوی آن را جبران کنم، البته نه

مسئولیت فقه، ول اسمش را هر چه مخواهید بذارید. حضرت آدم(ع) ی ترک أول مرتب شده که خدا مفرماید ی از
جبرانهایش این است که ذریهی او تا یوم القیامه اطاعت کنند. 

در مقابل ی عصیان، اطاعت میلیونها و میلیاردها انسان إل یوم القیامه منشیند. آن هم هر روز باید جای او بنشیند و معلوم
ونه باید جبران شود، با یعصیان خودمان چ کنیم؛ ی هم نیست که جای آن را هم پر کند. حال در عمل خودمان بررس
استغفار جبران مشود؟ خیر. استغفار ممن است که اثر اخروی و عقوبت را از بین ببرد، همین اندازه است، توبه هم همین

اندازه است، توبه، غیر از جبران این گناه است که واقع شده، توبه اثر اخروی را مبرد، «التائب من الذنب کمن لا ذنب له»،
در همین جهت است، در جهت اخروی و عقوبت اخروی است فقط، و إلا این گناه آثار وضع خودش را دارد.

شاست. حضرت آدم(ع) در بهشت–که آن چه بهشتراه یرم که واقعاً این تعبیر در اینجا خیلخواهم از این کلام نتیجه بم
بوده، معلوم نیست‐ از خوردن شجره ممنوع بوده، حالا ترک أول کرد و آن را خورد و بیرون رانده شد. اینه خدا مگوید

ذریهی او إل یوم القیامه باید نماز عصر بخواند، حاک از این است که ما هم نسبت به عصیان دیران مسئولیت داریم. اگر من
دیدم که ی عبدی عصیان خدا مکند، به خودم بویم که جبران کنم و بیشتر عبادت خدا را بنم، اگر خودم خدا را عصیان

کردم به فر این باشم که جبران کنم. در احوالات بزرگان هست که گاه اوقات در اثر ی حب دنیا، ماهها روزه مگرفتند
برای اینه گرفتار حب دنیا هستند و گرفتار ی چیزی که نزدی به معصیت بوده شده اند. از این تعبیر در اینجا این نته را به

خوب استفاده مکنیم. حالا خودشما باز بیشتر دقت کنید، «فاَمر اله عز و جل ذُرِیتَه بِهذِه الصَة الَ یوم الْقیامة» ؛ یعن نماز
عصر انسان؛ هم اطاعت خداست و هم جبرانِ آن عمل که آدم ابوالبشر کرده، این دو تا عنوان بر آن بار مشود. 

اینه من در این ساعت نماز بخوانم با آن عمل حضرت آدم(ع) چه نسبت دارد؟ شما وقت مگوئید وقت نماز ظهر وقت است
که خدا تسبیح مکند، یعن این نماز ظهری که من مخوانم با تسبیح خدا ارتباط پیدا مکند، نه مجرد اتحاد در وقت است، در
گویم «اللّهم صلفرستد و من هم در نمازم مخدا این وقت بر پیامبر(ص) درود م حین با خدا است. یعناین وقت جزء مسب

عل محمد و آل محمد» ، اینها ارتباط دارد.

ما نباید این روایات را معنای ظاهری کنیم و رد شویم. قبل از آن مفرماید این وقت است که آدم این کار را کرده، خدا امر
کرده که ال یوم القیامه این نماز را بخواند، معنایش این است که این وقت ما ذریهی آدمیم، آیا بین فعل ذریهی آدم و خود آدم
نسبت نیست؟ اینه روایت داریم اگر انسان از دنیا برود، اگر ولد صالح داشته باشد که بر او استغفار کند، برای او هم ثبت

مشود، آیا در اینجا اگر ذریهی آدم، نماز بخواند، برای حضرت آدم(ع) ثبت نمشود؟ اگر جدّ دهم ما از دنیا رفته، الآن نمازی



که من مخوانم به حسب ضوابط ما برای او هم ثبت مشود یا نه؟ از باب اینه روایات هم داریم که اگر کس ولدی داشته
باشد، ذریهی آدم اگر این کار را کرد، ارتباط به او هم پیدا مکند. حالا این برداشت ماست. گاه اوقات برداشتها استدلال و

فقه نیست که بوئیم استدلال فقهاش را به ما نشان دهید، این برداشت از روایت است. من معتقدم که این روایت خیل روایت
خوب است و الآن وقت نیست که بقیهاش را هم دنبال کنم. راجع به نماز مغرب دارد که نماز مغرب وقت است که حضرت

دو ظلمت در پیش دارد، ی آدم(ع) توبه کرده است. راجع به نماز عشاء دارد که نماز عشاء چون در شب است و هر انسان
«ظلمة القبر» و ی «ظلمة یوم القیامة» و نماز عشاء اگر با شرایطش خوانده شود، آن ظلمتها را برطرف مکند. 

به نظر من از همه جالبتر راجع به نماز صبح است که این آیهی شریفهی «إن قرآن الفجر کان مشهوداً» در همین روایت دارد
که در بعض از روایات دیر هم وارد شده، نماز صبح انسان، مشهود است. کدام نماز؟ نمازی که اول طلوع فجر خوانده شود

مشهود ملائه است. منته دو گروه از ملائه؛ ملائهی شب که مأموریت ایشان تمام شده و مخواهند از زمین به آسمان
عروج کنند و ملائهی روز که مأموریت آنها تازه شروع مشود. تعبیر کنیم مثل عوض شدن شیفت! دو گروه از ملائه این نماز

اول طلوع فجر این انسان را مبینند.

در روایت دارد که هر دو گروه ثبت مکنند، هم ملائة اللیل و هم ملائة الیوم. حالا آیا با دانستن این مطلب، انسان به خودش
اجازه مدهد که وقت نماز صبحش نزدی طلوع آفتاب باشد؟ یا خدای نرده ‐که انسان واقعاً ملرزد‐ بشنود که طلبهای

نماز صبحش قضا مشود؟!!! واقعاً خیل جای تأسف دارد. در زمان حیات والد ما(رض) ی پیرمردی که شاید هشتاد سالش
بود از آذربایجان شوروی خدمت ایشان آمده بود، به ایشان عرض کرد که در تمام دوران کمونیست، آن دوران شدید مخالفت با

دین که ما در پستوهای خانه حت خوفاً از اولاد خودمان نماز مخواندیم، من ی روز نماز صبحم در تمام این دوران قضا
نشده است. حالا انسان بشنود که طلبهای برای تبلیغ ی جای رفته، صاحب خانه گفته که من برای نماز صبح بیدارش مکنم.
بعد طلبه به صاحبخانه اعتراض مکند که تو وظیفهای نداری من را بیدار کن!!! این درد بزرگ است و واقعاً باید عزای حوزه

را گرفت که چرا ما اینطور شدیم؟ ما که عملمان، شب زندهداریمان، تهجدمان باید برای دیران درس باشد، به کجا م رویم؟!!
آن تهجدها و راز و نیازها که در این مدرسهی فیضیه واقع مشد کجاست؟!! این مسألهی مهم است. 

إنشاءاله همه‌ی ما اهل عبادت و بندگ خدا شویم. آمین رب العالمین.

و صل اله عل سیدنا محمد و آله اجمعین.


